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هة ادبي آن اسـت  نخستين ويژگي ادبيات پايداري، طبق تعريف، وج متداول فراتر باشد.
هـاي فاقـد وجهـة ادبـيِ      ها و سـروده  شود. طبعاً، نوشته فهميده مي »آثار ادبي«تعبير  كه از

ت     انـد و   معتنابه، مثل متون علمي و حقوقي و تاريخي محض، چـون فاقـد صـفت ادبيـ
  اند. توان اطلاق كرد، از اين مقوله تخصصاً خارج نمي »ادبيات«ها  آن  بر

  هويت
ها و آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني اسـت كـه باعـث     اي از نشانه وعهمجم هويت

ديگـران   هاي ديگر يا يك اقليّت از شناسايي يك فرد از افراد ديگر و يك گروه از گروه
  شود. هاي ديگر مي ها و تمدن و يك فرهنگ و تمدن از فرهنگ

ات همـواره     ا هويـت ويژگي مهم ادبيات پايداري ارتباط آن با مقولة  سـت. ايـن ادبيـ
شـود كـه    برابر عواملي آفريده مـي   محور يك هويت و براي دفاع از آن و پايداري در بر

  كنند. مي براي آن خطر جدي ايجاد
ت خـانواده      جمعيو  فرديتوان به هويت  هويت را مي و هويت جمعـي را بـه هويـ

(مثل هويت گروه و قشـر  جتماعي هاي ا و خاندان و ديگر مجموعه ترين هستة اجتماع) (كوچك
هويـت  را شـامل   تر، آن مفهوم گسترده تقسيم كرد و، در ديار) و قبيله و شهر و و صنف و قوم

هاي جنسـيتي و زبـاني و    هويتو  پوستان) پوستان و سياه (مثل هويت سرخ هاي نژادي هويتو  ملّي
  .دانست هويت انسانيو حتيّ، فراتر از همه،  ديني و مذهبي

  عوامل تهديدكنندة هويت
ت نيـز      سخن مي »معرضِ خطر  هويت در«وقتي از  گوييم، بايد به عوامـل تهديدكننـدة هويـ

برابر عامل يا عوامل مخربّ و خطرزا صورت   اي بكنيم. اساساً، پايداري همواره در اشاره
طبيعـي    اي از عوامل طبيعي و غير سوي طيف گسترده  گيرد. هريك از انواع هويت از مي

هـم خطراتـي اسـت كـه      »خطـر «شوند. طبعـاً، مقصـود از    خارجي تهديد مي  و  و داخلي
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كـن نيسـتند    هند و خطراتي كه بنيـان  د معرض آسيب قرار مي  را در هويت هاي يك بنيان
كننـد.   اينكه توليد ادبيات به رسد كنند، چه قبيل پايداري ايجاد نمي  هايي از هرگز واكنش

اننـد   تـو  دسـت مـي    ايـن   هايي از زمينه شده در منثورِ آفريده  و  ات منظومبنابراين، همة ادبي
  از ادب پايداري باشند:  بخشي
  اند؛ مال و ناموس خود آفريده و مسير دفاع از جان ها در آثاري كه انسان -
ت خـويش در وانفسـاي بحـران      ها به آثاري كه انسان - هـا و   منظور حفـظ موجوديـ

(همچون آثـاري كـه برخـي از نويسـندگانِ     اند  نوشته  و بيماري و...) (زلزله و سيلبلاياي طبيعي 
گير براي حفظ توان و روحية خود در مصاف بـا بيمـاري    هاي همه هاي صعب يا بيماري به بيماري مبتلا
  ؛اند) وجود آورده  به

موقعيت غربت و مهاجرت، وقتي هويت فرهنگي و زباني  ها در آثار ادبي كه انسان -
  آفرينند؛ بينند، مي معرض آسيب غربت مي  و بومي خود را درو ديني 

ت معنـويِ       - برخي از آثاري كه انسان عارف در سلوك معنـويِ خـود، وقتـي هويـ
آن   آفريند و بـر  بيند، مي معرض خطر جديِ هواهاي نفساني و نفس اماره مي  را در خود

  برابر اين عوامل مهلك حفظ كند؛  است تا پايداريِ خود را در
و قشرهاي مختلـف و   (مثلاً كارگران)هاي صنفي  برخي از آثاري كه طبقات و گروه -

(مثـل شـماري از آثـاري كـه     انـد   دفاع از موجوديت خود آفريـده  هاي گوناگون در جنسيت
  ؛دفاع از حقوق زنان نوشته شده) در

مـردم  و  ( مثـل ادبيـات مقاومـت فلسـطين)    شـده   هاي اشـغال  ادبياتي كه مردم سرزمين -
ت و     در (مثل ادبيـات مقاومـت الجزايـر)   كشورهاي استعمارزده  ت و موجوديـ دفـاع از هويـ

  اند؛ نوشته مرزهاي مليِّ خود
 پوسـتان)  پوستان و سياه قبيلِ سرخ  (ازكشي  معرض نسل  هاي نژاديِ در آثار ادبي كه جمعيت -
  اند؛ تقابل با تبعيض نژادي آفريده در
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طـي    (مثل تشـيع در معرض تهديد و سانسور   ان و مذاهبِ درمكتوباتي كه پيروان ادي -
  اند؛ دفاع از هويت دينيِ خود رقم زده در هاي متمادي) قرن

كـه   هـايي  معـرضِ زوال يـا زبـان     هـاي در  ها و گـويش  دفاع از زبان آثار ادبي كه در -
  شود؛ ته مياند نوش پي نابودي آن  بيگانگان يا دشمنان داخلي با سلطة نظامي يا فرهنگي در

(مثـل   انـد  تقابل با عناصر تهديدكنندة هويت انساني نوشـته  بسياري از آثاري كه در -
معرض آسيب جدي   شوند يا محيط زيست او را در كه به ازخودبيگانگي و مسخ انسان منجر مي عواملي
  ؛دهند) قرار مي
  و... . -

شـود و گـاه    نوشته نمـي  معرضِ خطر  قلمِ صاحبان هويت در طبعاً اين آثار هميشه به
هـاي ادبـي دارنـد، دسـت بـه قلـم        كسان ديگري، كه تسلّط بيشتري بر نگارش و شيوه

  آفرينند. زمينه مي اين كمك آنان و گاه مستقلا آثاري در برند و به مي
ات پايـداري منجـر شـوند كـه مبـانيِ        عوامل خطرزا هنگامي مي توانند به خلق ادبيـ

را  ديــد قــرار دهنــد و صــاحبان آن هويــت ايــن خطــر معــرضِ ته  هويــت را در يــك
دادن اتّفاقـات سـهمناك و تهديـدات     رغم روي طول تاريخ، علي  كنند. اينكه در احساس

ات پايـداري روي    بسياري مواقع، انسان مختلف هويتي، در انـد   نيـاورده   ها به خلـق ادبيـ
رزات مخفـي و علنـي،   مثل مبا هاي ديگري جز آفريدن ادبيات، رو بوده كه روش   اين  از

سـرِ غفلـت،     دليل، حتـّي از   هر  اند و، به اند يا آن خطر را گذرا ديده براي مبارزه برگزيده
اي جـز تسـليم و    انـد كـه چـاره    انـد يـا احسـاس كـرده     نـداده  كن تشـخيص  را بنيان آن

  با واقعيت موجود ندارند. كنارآمدن

  »ديگري«هويت و 
مرحلـة نخسـت، معرفـت بـه عناصـر       اساساً و در موجوديت و هويتي، راه شناخت هر

هاي  بردن به اجزاي يك تركيب هويتي و جنس و فصل راه پي دهندة آن است. از تشكيل
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حيـوان  «تعريف انسان مثلاً به  دليل است كه حكما در  همين  توان آن را شناخت؛ به آن مي
ــاطق ــواد مختلــف مثــل   دان و شــيمي »ن ــه »نمــك«و  »آب«هــا در شناســاندن م اجــزاي  ب

شـيء   ترين شيوة شناخت هر ترين و علمي كنند. اين منطقي ها اشاره مي دهندة آن تشكيل
ت را در      ا متفكـّران امـروز معمـولاً هويـ  ديگـري ارتبـاط بـا غيـر و     و مفهومي است، امـ

اي بـراي   مثابـة شـيوه   نيز به تنوعات قومي به )13(الحجرات:  كريم قرآنكنند. در  مي معني
 ذكََـرٍ و  يا أَيّها الناَّس إِنَّـا خلََقْنَـاكُم مـن   ﴿ها از يكديگر اشاره رفته است:  تقابل انسانشناخت م

فوُا  أُنْثَى وارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْناَكُمعإنَِّج كُمَأَتْقاَكُم أكَرْم َّالله نْدع َِّإن َّخَبِيرٌ الله يمل1.﴾ع  
هاي تمدني نشود  گري اگر منشأ تضادهاي قومي و مليّ و جنگتأكيد بر هويت دي

ها باشد،  كريم آمده، تنها اسباب تعارف و گفتگوي متقابل فرهنگ قرآنكه در  و، چنان
  قوم و ملتّي ياري رساند. شناخت هويت جمعي و مليِّ هر تواند ما را در مي

ها  آن هاي ديگر، از هويت جواري با واسطة هم اي پوياست و همواره، به هويت مقوله
موجود زندة ديگـري   پذيرد و مانند هر ها تأثير مي گرفته در بسترِ آن هاي شكل و گفتمان

را  پردازد، اما هميشه هستة مركزي خـود  بازتعريف و بازسازي و نوسازي خويش مي به
جـذب عناصـر    دارد و معمـولاً در  بر مباني فرهنگي خويشتن اسـت نگـاه مـي     كه مبتني

كند كه تعارض آشكار با مباني فرهنگي و تمـدنيِ   رهنگيِ ديگران به عواملي بسنده ميف
  او نداشته باشد و باعث استحالة آن نشود.

  هويت ايراني
دليـلِ اشـتراكات    كنند، بـه  اند و مي نامِ ايران زندگي كرده قلمروِ سرزميني به مردمي كه در

سببِ حافظه و خاطرة مشتركي كه  رند و بهها و اهدافي كه دا فرهنگي و تاريخي و آرمان

                                                      
يكديگر  قبيله گردانيديم تا با ملّت و قبيله زنى آفريديم و شما را ملّت  و  اى مردم، ما شما را از مرد. 1

ترديد،  يزگارترين شماست. بىارجمندترين شما نزد خدا پره ،حقيقت  متقابل حاصل كنيد. در شناسايىِ
  .خداوند داناى آگاه است
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سـرزمين   اند. اين وجود آورده را به هويت ايرانيطول تاريخ شكل گرفته،   ميان آنان در  در
عنصر  اساسِ سه  ها و مذاهب مختلف كه هويتي، عمدتاً بر اي است از اقوام و زبان آميزه

ت در چنـد   شكل گرفته اسـت. ا در آن مليّت و اسلاميت و زبان فارسي،  قـرن   يـن هويـ
  هاي جهاني نيز تأثير پذيرفته است. اخير، خصوصاً در دوران معاصر، از هويت
كنـارِ    هـايي متضـاد و متخـالف نيسـتند و در     نكتة مهم اين است كه اين عناصر پاره

ناهماهنگ و چندپاره بود، يقيناً  اند. اگر هويت ايراني يكديگر هويتي منسجم پديد آورده
هاي پرآشوب تاريخ، قـادر بـه پايـداري نبـود.      طي هزاره  ن حوادث روزگار، درطوفا در

هاي ديگر  هجوم هويت تنها در دليلِ همين يكپارچگي و انسجام كليّ، نه هويت ايراني، به
طول تاريخ از وجـود خـود صـيانت كـرده، بلكـه توانسـته اسـت در مـوارد متعـدد            در

ايـم،   را، نظير آنچه در تعامل ايران با مغولان ديـده مهاجم ديگر   هاي مهاجم و غير هويت
  رنگ خويش درآورد.  به

هـاي چهـل و پنجـاه     ، و عمدتاً در دهـه 1332مرداد  28هاي بعد از كودتاي  در سال
هـيچ   طـول تـاريخ بـي     كه در اند مليّت و اسلاميت را ــ شمسي تا امروز، كساني كوشيده

از  برابـر يكـديگر قـرار دهنـد و يكـي       اندـــ در  دهندة هويت ايراني بوده تعارضي شكل
بكاهنـد. كسـاني نيـز      بهانـة دفـاع از ديگـري حـذف كننـد يـا از ارزش آن       را به ها اين

مثابـة زبـان مشـترك اقـوام ايرانـي،       اند در زبان فارسي، بـه  اند كه تلاش كرده شده يافت
ايـران   ايـج ديگـر در  هـاي ر  برابر زبان  مثابة زبان قومي خاص در را به كنند و آن خدشه
هاي فرنگي، فارسـي را در چهـارچوب زبـاني     بخشي به زبان مرجعيت كنند يا، با مطرح
ات مـي       كنند كه تنها به محدود ت    كـارِ محـاورات عـادي و شـعر و ادبيـ خـورد و قابليـ
بنيان اصـليِ   كوشند اين سه  هاي جرياناتي كه مي را ندارد. تلاش شدن به زبان علم تبديل

خدمت اين هويت نبوده و نيسـت    اي، قطعاً در انگيزه كنند، با هر يراني را سستهويت ا
  تضعيف كليّت اين هويت و القاي بحران در آن بينجامد. تواند به و تنها مي
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  هويت و مشروعيت
 مشروعيتتعريف ما از ادبيات پايداري آمده بود، قيد  برانگيزِ ديگر، كه در نكتة مهم و تأمل

هــاي نامشــروع  دفــاع از هويــت هويــت اســت. طبــق ايــن شــرط، آثــاري كــه در بــراي
دفـاع از فاشيسـم و تبعـيض نـژادي و متجـاوزان و       شوند، نظير ادبياتي كـه در  مي آفريده

با آن  تعارض و تقابل  تنها جزء ادبيات پايداري نيستند، كه در شود، نه اشغالگران نوشته مي
اصطلاح،  باب تبليغات و، به  از   هاي فاشيستي و تجاوزگر ــ تدارند. بنابراين، اگر هوي قرار

دليلِ تعارض با مبـانيِ   مقولة ادبيات و هنر بيافرينند، به ــ چيزهايي در پروپاگانداي سياسي
  آيد نه زيرمجموعة آن. شمار مي اخلاقي و عرفي و حقوقي، ضد ادبيات پايداري به

شدت نسبي است  به رسد كه ملاك مشروعيت اينجا به ذهن مي اين شبهه معمولاً در
ت   اخلاقـي   تـرين و غيـر   آن تكيـه كـرد، زيـرا نامشـروع     توان بر و نمي هـا و   تـرين هويـ

بـودن داشـته باشـند و، حتـّي        ها نيز ممكن است ادعاي مشروعيت و قانوني موجوديت
توجه داشـت كـه    كمال گستاخي، ديگران را نامشروع و نامقبول قلمداد كنند؛ اما بايد با

اساسِ موازين دانش حقوق و عـرف و اخـلاق انسـاني قابـل       مشروعيت يك هويت بر
رژيم  الملل مثلاً بر مشروعيت يك بحث و اثبات است و هرگز موازين علميِ حقوق بين

گذارد و مبارزة با چنين موجوديتي را نامشـروع و مخـالف عـرف و     اشغالگر صحه نمي
از آن  كند. بنابراين، اگر در مشـروعيت هـويتي يـا دفـاع     ي تلقيّ نمياخلاق و حقّ انسان

توان به داوري موازين علمـي و حقـوقي و    خلاف و شكيّ وجود داشته باشد، آن را مي
  طرف واگذاشت. نظران بي صاحب

ت مشـروع از نامشـروع، در بـازار هيـاهوي        البتّه، بايد اقرار كرد كه تشـخيص هويـ
ها و بينـات و   اي نيست و در اين راه همواره بايد بر ملاك كار سادهباطل، هميشه   و  حقّ

دفاعِ  عرصة يك هاي درخورِ اعتنا تأكيد كرد. يكي از وظايف ادبيات پايداري، در حجت



10  
3/1ادبيات انقلاب اسلامي

 رمقاله  س  
چيستي ادبيات پايداري

 

كمـك شـگردهاي ادبـي و ايجـاد اقنـاع لازم       و حقّانيت آن بـه  »دفاع از آن دفـاع «مشروع، 
  اذهان است. در

راهـي و    فاع از يك هويت و موجوديت حتـّي مشـروع، از هـر   ناگفته پيداست كه د
كمـك   ابزاري، معني ندارد و دفاع از يك هويت مشروع نيز بايد از راه و بـه   كمك هر به

را  هــدف وســيله« قــول معــروف ابزارهــاي قــانوني و مشــروع شــكل بگيــرد، چراكــه بــه
انسـاني، مثـل     اخلاقي و غيـر   غيرهاي نامشروع و  بنابراين، توسل به شيوه؛ »كند نمي توجيه

تنهـا بـا مـوازين اخلاقـي و حقـوقي و       طرف، نه گناهان و افراد بي تروريسم و كشتار بي
توجيه و   توان به مروت انساني ناسازگار است، كه با ابزارهايي مثل ادبيات و هنر نيز نمي

ييـد اقـداماتي   خـدمت تأ   تطهيرِ آن پرداخت. بنابراين، بديهي است كه آثار ادبي اگـر در 
انسـاني    قـانوني و غيـر    هـاي غيـر   تأييد و ترويج خشـونت  دست قرار بگيرند و به  اين  از

اتي      بياورند، جزء مجموعة ادبيات پايداري قرار نمي روي ات پايـداري ادبيـ گيرنـد. ادبيـ
دفاع از مقاصد مشروع نيز به ابزارهـاي نامشـروع و    است اخلاقي و انساني كه هرگز در

هـا و   اساس، هجوهاي ركيـك و دشـنام    اين  جويد. بر موازين انساني توسل نميبا  منافي
مقولة ادب حماسـي و   توانند در اخلاقي را نيز، اگرچه مي  هاي غير ها و خشونت بدزباني

توان از مصاديق شايستة ادبيات پايداري شـمرد. طبعـاً، مرجـع     يا اعتراضي بگنجند، نمي
صـورت لـزوم،     هاي دفاع و مبـارزه نيـز، در   شيوه بودن   تشخيص مشروعيت و نامشروع

  موازين حقوقي و عرف و اخلاق انساني است.
ات پايـداري بـا مفـاهيم      شدن اجزاي تعريف، بايد به تفاوت   بعد از روشن هاي ادبيـ

  به آن مثل ادبيات حماسي و اعتراضي و سياسي و ادبيات جنگ بپردازيم. نزديك

  اضي و سياسيادبيات حماسي، ادبيات اعتر
ات سياسـي خَلـط       غالباً ميان ادبيات پايداري و مقوله ات حماسـي و ادبيـ هايي مثل ادبيـ

ادبيات حماسي يا اعتراضي و سياسي را همان ادبيات  نظران شود. بسياري از صاحب مي
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شمارند و فراوان ديده شده است كه متون ادبـيِ حماسـي يـا اعتراضـي يـا       پايداري مي
كنند يا مورد تحقيـق   ها تدريس مي نثر پايداري در دانشگاه  و  مثابة متون نظم هرا ب سياسي

هايي هم  ها تفاوت هاي فراوان ميان اين حوزه رغم شباهت كه علي دهند، درحالي مي قرار
كـه گفتـيم، هنگـامي     ها وجود دارد. ادبيات حماسي و اعتراضي و سياسي، چنان ميانِ آن

آيند كه بر محور يك هويت فرهنگـي و دفـاع از آن شـكل     يشمار م  ادبيات پايداري به
ها با يكديگر دارند، بهتر آن است كـه   هايي كه اين مقوله باشند. با توجه به تفاوت گرفته

  باشيم.  داشته  نظر  ها را در هاي آن ها و تفاوت نياميزيم و تداخل  هم  را در ها آن
ة دفاعيِ آن، معمولاً لحن حماسي دليلِ وجه اين درست است كه ادبيات پايداري، به

ورزي نزديك است  دارد و به ستيهندگي و فداكاري و سلحشوري و اعتراض و سياست
كنـد،   مي ها دعوت ستيزي و استواري و مقاومت در راه آرمان و مخاطبان خود را به ظلم

خـروش    و  از يك هويت همواره مستلزم حماسه و رويكرد اعتراضـي و خشـم   اما دفاع
بـابِ    خطـر، از   معـرضِ   ي نيست. در بسياري از مواقع، براي دفاع از يك هويت درسياس

آورد  هاي فرهنگي و هنـريِ نـرم روي   خويي و گفتگو يا به تلاش مصلحت، بايد به نرم
دفاع از يك هويت تأثيرگذارتر از جهاد  بسياري مواقع، تلاش معنوي و فكري در و، در

اينكـه    ، بـا صـحيفة سـجاديه  ا اين نگـاه، اثـري مثـل    مسلحّانه و مبارزات سخت است. ب
ات حماسـي و اعتراضـي و سياسـي       قالب دعا و نيايش آفريده شده  در و غالباً جزء ادبيـ
شود، زيرا توانسـته   محسوب مي ادبيات پايداري شيعهآيد، از مصاديق اعلاي  شمار نمي  به

دوران خفقان و  مذهب را در ــ مباني فكري اين بدون ايجاد حساسيت دشمنان   ــ است
كند.  صورت دفاع  بهترين  ستم اُموي و روزگارانِ بعد تبيين و از موجوديت اين هويت به

ات     بدون تفكيك اين مفاهيم از يكديگر، ممكن است برخي از مصـاديق ارزشـمند ادبيـ
ات پايـداري،    دليـلِ   بـه پايداري از دايرة آن خارج شود. اساساً بايد توجه داشت كه ادبيـ

معنـاي دقيـق كلمـه     آنكه ادبيات حماسـي بـه    از  غلبة احساسات و عواطف انساني، بيش
  باشد، ادبياتي غنايي است.
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ات   (پايداري)زبانِ علم منطق سخن بگوييم، نسبت اين ادبيات  اگر بخواهيم به با ادبيـ
يق اسـت؛ يعنـي مصـاد    »وجـه  خصـوص مـن    و  عموم«حماسي، اعتراضي، انتقادي و سياسي 

ا    هاي يادشـده ايـن   ادبيات پايداري در موارد بسياري با مصاديق ادبيات همـاني دارد، امـ
برخـي   گنجنـد؛ مـثلاً، بـه    شوند كه در دايرة ادبيات پايداري نمـي  مي مواردي هم يافت

توان اشاره كرد كه، اگرچه از مصاديق ادبيات حماسـي   هاي حماسي عاشقانه مي منظومه
تعريف مـا،   اساسِ  ذيل ادبيات پايداري گنجاند. بر توان در ها را نمي آنآيند،  شمار مي  به

ستيزانه دارند و بـراي   اگرچه صبغة ظلم از آثار ادبيِ سياسي و اعتراضي را نيز ــ بسياري
توان  اندــ اگر براي دفاع از يك هويت آفريده نشده باشند، نمي اصلاح جامعه خلق شده

ــات پايــداري   از بــا   ســتيزه  شــمرد؛ مــثلاً، اشــعاري كــه در ادب فارســي درمقولــة ادبي
هاي غلط اجتماعي مثل تظاهر و ريا و چاپلوسي و مخالفت با زاهدان ريـايي و   مناسبت

هايي مثـل   محدودة دفاع از هويت  ها را در اند، اگر نتوان آن محتسبان تردامن سروده شده
گنجنـد و تنهـا    ات پايداري نمـي محدودة ادبي  شمار آورد، در تصوف و عرفان راستين به
ات       يـاد  آينـد. از  شمار مي نوعي ادبيات اعتراضي به نبـريم كـه برخـي از مصـاديق ادبيـ

هـاي   برابر عواملي مثل بيماري و بحـران   دفاع از هويت فردي در پايداري، مثل آنچه در
ات  اند، اساساً ربطي به ادبيات اجتماعي ندارند تا ج ـ وجود آمده  زندگيِ فردي به زء ادبيـ

لحـاظ    آنچه گفتـيم، خـطّ مرزهـاي ظريفـي، از     بر شمار بيايند. بنا سياسي و اعتراضي به
دارد كـه   وجـود  و انتقادي ادبيات اعتراضيو  ادبيات سياسيو  ادبيات حماسيتعاريف، ميان 

  اي از مصاديق، از يكديگر جدا شوند. هم، در پاره به شود اين مفاهيمِ نزديك باعث مي

جنگادبي ات جنگ/ ضد  
هاي رايج يكي اين است كه ادبيات پايداري را در ادبيات جنگ يا دفـاع مقـدس    دقتّي از بي

سـوي   هـا بلافاصـله بـه    شود، ذهن دانند و، تا از ادبيات پايداري سخني گفته مي منحصر مي
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ات  هاي نبرد آفريده شده است. ترديدي نيست كه  شود كه در ميدان ادبياتي منعطف مي ادبيـ
ات پايـداري      پايداري به ا ادبيـ صورت انكارناپذيري با ادبيات جنگ پيوند خورده اسـت، امـ
شدن سـخن لازم اسـت كمـي       تر آيد. براي روشن وجود نمي ها به حاشية جنگ ضرورتاً در

ات ضدات جنگ و ادبيآن با پايداري سخن  دربارة ادبي بگوييم.  جنگ و نسبت  
هـاي   گيرد كه دربارة ميـدان  مي  بر  هوم وسيعش، همة آثاري را درمف ادبيات جنگ، در

شود. ادبيات ضد جنگ نيز آثاري است كه بـراي   ها نوشته مي نبرد و حوادث خونين آن
انساني جنگ،   دادن چهرة غير ريزي و دفاع از صلح، با نشان كردن تجاوز و خون   محكوم
جنگ در ادبيات منظوم فارسي قصـيدة   هاي خوب ادبيات ضد شود. از نمونه مي آفريده

ات جنـگ و ضـد     الشعّراي بهار است. يقيناً بخش ملك »جنگ جغد« هاي زيادي از ادبيـ
ايـن   آيد. مكتوبات ادبيِ حاميِ جنگ هنگامي در شمار مي جنگ جزء ادبيات پايداري به

كـه   ند؛ چناندفاع از هويت مشروع دفاع كن گنجند كه از نبردهاي عادلانه و در مقوله مي
هـاي متجاوزانـه و ضـد     اند كه نبـرد  آثار ادبي ضد جنگ وقتي بخشي از ادبيات پايداري

اصـول   اسـاسِ   ها را به صلح عادلانه و همزيسـتي بـر   هويتي را ناپسند بشمارند و انسان
  انساني فرابخوانند.

ات ضـد جنـگ اگـر دفـاع      ي هـا  ادبيات جنگ اگر از تجاوز و ستم دفاع كند و ادبيـ
هـاي آن زيـر سـؤال ببـرد،      بهانـة مخالفـت بـا جنـگ و تلخـي      مشروع و عادلانه را بـه 

صورت، حتيّ اگر چهرة    اين  جنگ، در  حقيقت، ضد ادبيات پايداري است. ادبيات ضد  در
خواهيِ رياكارانه پنهان كرده باشد، چون حقّ دفاع مشـروع و   اي از صلح را در پرده خود

تأييد   عمل به  طلبانه است، چراكه در يده گرفته، نوعي ادبيات جنگها را ناد قانونيِ انسان
پردازد و بـر چهـرة تجاوزديـدة مظلـوم      مستقيم ستم و تجاوز و جنگ مي  مستقيم يا غير

انـد و نبردهـاي    ديگر، آثاري كه به عدالت و حقيقـت ملتـزم    سوي  كشد؛ اما، از مي پنجه
ــه  لمانــة اشــغالگران در يــكهــاي ظا طلــب را بــا جنــگ هــاي حــق دفــاعيِ انســان كفّ
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را  هـاي هولنـاك و تلـخِ آن    توصيف واقعيات جنگ صـحنه  دهند، حتيّ اگر در نمي قرار
محـدودة   ناخواسـتة آن را توصـيف كننـد، از     يـا   هاي خواسـته  تصوير بكشند و زشتي  به

  ادبيات پايداري خارج نيستند.

  ادبيات زندان
 »ادبيات اردوگاهي«يا  »ادبيات بازداشتگاهي«يا  »ادبيات زندان«هاي نزديك به ادبيات پايداري  از گونه

آيد كه آفرينندة آن،  شمار مي مقولة ادبيات پايداري به است. ادبيات زندان نيز تنها هنگامي از
برابر شرايط زندان و   را در  جمعي، پايداريِ خود و معرضِ خطر فِردي براي حفظ هويت در

 ــات زنــداناســارتگاه و ابتلائــاتمتــون كهــن فارســي   را در  آن روايــت كنــد. ســابقة ادبي
توان نشان داد. ادبيات  حبسيات شاعراني چون ناصرِ خسرو و مسعود سعد و خاقاني مي  در

هاي مشهور جهـان   از رمان  هايي جذاّب و فراوان دارد. بسياري جهان امروز نمونه زندان در
كوشند هويت  اند و مي افتاده زندان يلِ مختلف بهدلا هايي است كه به حكايت پايداري انسان

هـا   آورِ آن حفظ كنند. برخي از اين داستان هاي عذاب رغم سختي و موجوديت خود را علي
از الكساندر دوما  كريستو  مونت  كنتكنند.  مي  را روايت  ها ها حكايت گريز از زندان و رمان

هـايي مثـل    زمينـه اسـت. كتـاب    اين ني درآثار مشهور جها  نوشتة هانري شارير از پاپيونو 
هـاي معاصـر فارسـي،     از بزرگ علـوي نيـز، از نوشـته    نفر   وسه پنجاهو  هاي زندان پاره ورق
  دارد.  گونة ادبيات زندان تعلقّ  به

هاي آلمانِ نازي  بسياري از اين آثار خاطرات اشخاصي است كه در جاهايي مثل اردوگاه
هـاي   هاي اسرائيل يا بازداشتگاه شوروي سابق يا در اسارتگاههاي كار اجباري در  يا اردوگاه

هاي نظام بعثيِ  ها و اردوگاه يا زندان (سازمان اطلاّعات و امنيت كشور در دوران پهلوي دوم)ساواك 
افـراد    انـد. ايـن   شـده   طلبي مثل داعش شكنجه هاي خشونت هاي گروه عراق و يا در پايگاه
را   هايي از ادبيات اردوگاهي ان خاطراتشان را نوشته و بخشياريِ ديگر گاهي خود و گاه به

  اند. آورده  پديد
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ات پايـداري برسـيم، نسـبت آن      ادامه، براي اينكه بـه فهـم دقيـق     در را  تـري از ادبيـ
  گرايي و ادبيات عامه نشان خواهيم داد. مفاهيمي مثل ادبيات متعهد و بومي با

  ادبيات متعهد
ات   »هنر براي مردم«يا  »هنر براي هنر«نزاع كهنة  ادبيات پايداري در و ادبيات براي ادبيات يا ادبيـ

گيرد؛ اگرچه اين  مي را  خواهانه براي اهداف والا جانب ادبيات براي اهداف انساني و عدالت
به اهداف اجتمـاعي و    توجه بي  دانستن آثاري كه تنها براي زيبايي ــ ارزش معنيِ بي سخن به
اي تعهد است. مهم ايـن   اند نيست، زيرا تعهد به زيبايي نيز خود گونه ـ آفريده شدهـ سياسي

دنيـاي پيرامـونِ    هاي انتزاعي، به به زيبايي  كنار پرداختن  است كه شاعران و نويسندگان، در
ت انسـان        سادگي از خود نيز توجه داشته باشند و به هـا و   كنـارِ عـواملي نگذرنـد كـه هويـ

ات پايـداري      اين  كند. در مي  ها را ظالمانه تهديد رهنگها و ف سرزمين صورت است كه ادبيـ
هاي اخلاقي و عدالت و انسـانيت   يعني آثاري كه، ضمن التزام به زيباييِ هنري، به هويت ــ

  گيرد. ــ شكل مي نيز پايبند است
از  بسـياري  انـد و  كنون، به مفاهيم متعالي ملتزم بوده  آثار ارجمند جهاني، از ديرباز تا

قـرآنِ   اند. در هاي خاصي شكل گرفته شاهكارهاي اين عرصه با التزام به انديشه و آرمان
باورانـة آنـان سـتايش     از سخنان حـق  صاند و پيامبر كريم نيز شاعرانِ باايمان ستوده شده

روزگاران اخير هم، متفكرّان و نويسندگاني چون تولستوي و گـوركي و   است. در كرده
شمندان استعمارستيز و چپگرا و فلاسفة وجودي و متفكـّران مبـارزِ مسـلمان    برخي اندي

  اند. پردازي در اين زمينه پرداخته نظريه به
سـفارشِ جامعـه يـا تفكـّر يـا جريـان        بايد توجه داشت كه آثار متعهد، حتيّ اگر بـه 

ليـل  سياسيِ خاصي آفريده شوند، لزوماً از ارزش هنـريِ كمتـري برخـوردار نيسـتند. د    
ميان شاهكارهاي هنـري جهـان اسـت.      سخن انبوه آثار ايدئولوژيك يا سفارشي در اين
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لحـاظ    اند، از هاي بلند انساني و اخلاقي و ديني يقيناً، آثاري كه متعهد به مفاهيم و آرمان
  برند. ارزشِ محتوايي و نوعي، از شرافت و فضيلت خاصي بهره مي

  ادبيات عامه
معرض خطر تجاوز و اشغال   مثلاً يك كشورــ در   گي و تمدني ــوقتي يك هويت فرهن

دوزنـد يـا بـراي اضـمحلال      گيرد و بدخواهان به آن چشم طمع مـي  و استعمار قرار مي
ت حـق دارنـد بـه دفـاع        گري مي فرهنگ آن به توطئه از آن  پردازنـد، صـاحبان آن هويـ

هـاي مـردم    يابد و توده مردمي ميبپردازند. اين دفاع معمولاً، پس از طي مراحلي، صبغة 
جملـه در ايـن     شـوند و از  معرضِ تهديد خود وارد صـحنه مـي    براي دفاع از هويت در

ه كـوه     مسير به آفرينش ادبيات خاص خود، يعني ادبيات عامه، مي ات عامـ پردازند. ادبيـ
فان    و معـرض ديـد    يخي است كه بخش كوچكي از آن در ه، داوري مـا قـرار دارد. متأسـ

ات رسـمي    هاي مردم در اين عرصه آفريده بسياري از آثاري كه توده اند، چون مثل ادبيـ
جملـه بسـياري از آثـار      اسـت؛ از  رفتـه  ميـان  مند نبوده، از حمايت مراكز قدرت بهره از

هاي  ها و هجوم عرصة تاريخ ايران، كه همواره درگير درگيري با پايداريِ مردم در مرتبط
  ما نرسيده است. دست  بزرگ بوده، به

آفرينند، نه نخبگان. بايد توجه داشت كه خواص و  بازار مي  و   ادبيات عامه را مردم كوچه
انـد يـا    اند، معمولاً به طبقات متوسط جامعـه وابسـته   نخبگان، كه آفرينندگان ادبيات رسمي

ت و    حافظـت كارند و، براي م پذيرند. اين افراد ذاتاً افرادي محافظه آنان تأثير مي  از از موقعيـ
پيوندند و،  ها مي هاي اجتماعي و مردمي به آن هاي خود، كمتر در مراحل اولية نهضت دارايي

دست بگيرند و معمـولاً افـراد پرشـماري      اند كه رهبريِ جريان را به آن  پي  اگر بپيوندند، در
هاي مـردم   دبيات تودهبسياري از مواقع، ا  دليل است كه ادبيات پايداري، در  همين  نيستند. به

ها و سرودها و  توان ديد. بسياري از متلَ هاي آن را در ادبيات رسمي كمتر مي است و نمونه
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انتقاد از اوضاع موجود يا ستايش از قهرمانان مليّ، نظيـر    بازار در  و  هاي مردم كوچه تصنيف
لان، گـي   جريـان نهضـت مشـروطه يـا نهضـت جنگـل در        از زبانزدهاي مـردم در   بسياري

  هاي خوب ادبيات پايداري است. نمونه  از
آن   بـه   لحاظ ادبيات رسـمي و منتقـدانِ وابسـته     ادبيات عامة پايداري ممكن است از

توانـد   عيار ادبيِ بالايي نداشته باشد، اما از اصالت و صـميميت برخـوردار اسـت و مـي    
 طبعـي و طنـز   شـوخ  هـا را روايـت كنـد.    اي از تاريخ نهضت ناشنيده و هاي ناگفته بخش
ي دارد و باعـث      يكي از ابعاد ادبيات پايداري است كه در ادبيات عاميانـه تجلـّي خاصـ

از  شود. انواع شعارهاي مردميِ دوران انقلاب اسلامي و بسياري شدنِ آن مي تأثيرگذارتر
 ـ زني، كه در ها و اشعار سينه نوحه ي دوران دفاع مقدس ورد زبان مردم و رزمندگان ايران

  هاي نزديك به ادبيات عامة پايداري است. بود، از نمونه
ات دربـاري   زمينـة   دو كـه غالبـاً در   ـ ـ ـ ماهيت ادبيات رسميِ فارسي ات  و ادبيـ ادبيـ

ــ ذاتاً قابليت چنداني براي پرداختن به ادبيات پايداري ندارد،  جلوه كرده استخانقاهي 
ات     حهزيرا ادبيات درباري معمولاً عرصة مدي پردازي و ستايش از قـدرت اسـت و ادبيـ

قـدر گـرايش دارد و چنـدان      و  برابـر قضـا    خانقاهي نيز اغلب به صلح كلّ و تسـليم در 
ات   هاي اجتماعي و سياسي از خود نشان نمي شدن با واقعيت  تمايلي به درگير دهد. ادبيـ

ا    گرفتـه حاشية دو قدرت دربار و خانقـاه شـكل    دو، در  درباري و خانقاهي، هر انـد، امـ
  آيد. وجود مي ها به مسيرِ مبارزات مردمي عليه قدرت ادبيات پايداري در

ات پايـداري نيسـت. در      اين  با متـون   همه، ادبيات رسميِ فارسي، يكسره، خالي از ادبيـ
هايي از حماسة عرفاني و، در آثـار شـاعران دربـاري،     مانده از اصحاب خانقاه نمونه برجاي

از   هـايي  شود. نمونـه  مي  وتاز بيگانه يافت برابرِ تاخت  بوم در  و  ينة دفاع از مرززم  اشعاري در
هـايي   اين ادبيات را، براي مثال، در برخي آثار حماسيِ مليّ و مـذهبي و عرفـاني و نوشـته   

برابـرِ    هـاي اسـلامي در   ثغور سـرزمين   و  زمينة جهاد و مرزباني از حدود  توان ديد كه در مي
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هاي ايـران   جنگ  در جهاديههاي  جمله رساله  (ازيگر مهاجمان آفريده شده است هجوم صليبيان و د
ترين شـكلِ خـود، آثـاري     گسترده ؛ البتهّ ادبيات پايداري در زبان فارسي، درو روس و جز آن)

  حالِ آفرينش است.  و هنوز در  وجود آمده  مناسبت دفاع مقدس ملتّ ايران به است كه به

  گرايي بومي
گرايـي اسـت.    هايي كه در روزگارِ ما با ادبيات پايداري گره خورده بومي نديشهيكي از ا

ت و فرهنـگ    هـايي اسـت كـه اسـتعمار     گرايي حاصل تجارب تاريخيِ ملّت بومي هويـ
گماشـتن   هـاي آنـان و بـا    معرضِ نابودي قرار داده و، با غارت منابع و ثروت  را در آنان
تحقيرشان پرداخته است. اين انديشه گفتماني است  هاي ديكتاتوري بر سرِ آنان، به نظام

هاي بومي  ها و اصالت سلطه به ارزش  دادن انسانِ استعمارزده و تحت كه خواستار توجه
هـاي انسـان    بـر زخـم  ، »بازگشـت بـه خويشـتن   «كند، با  و فرهنگيِ خود است و تلاش مي

ن گفتمان پس از جنـگ  نو مرهمي بگذارد. اي  و  تحقيرشده و دردكشيده از استعمار كهنه
وجود آمد و قلمروِ جغرافياييِ وسـيعي را، از آسـياي جنـوب شـرقي تـا        جهانيِ دوم به

گرفـت.    بـر   مشـهور اسـت، در   جهان سوممنطقة كارائيب كه در فرهنگ سياسيِ امروز به 
عواقب اسـتعمار و بنـدگيِ     و  ها سعي دارند به آثار روشنفكران استعمارستيزِ اين سرزمين

ت اصـيل ملـّي، زنجيرهـاي تحقيـر            سانفكريِ ان ه بـه هويـ ها پايـان دهنـد و، بـا توجـ
بنـدهاي    و  را از گردن مردم استعمارزده بگشايند. اين زنجيرهـا همـان قيـد    استعمارگران

روريِ اسـتعمارگران، بـه      رواني است كه انسانِ استعمارزده را وادار مي مثابـة   كنـد بـه سـ
  نژاد برتر، گردن بنهد. و فرهنگ
قبيـلِ    (ازورزان جهـان سـوم    انديشة غالب بر شماري از مبـارزان و سياسـت   گرايي يبوم

ياسـر عرفـات، فيـدل     3عبدالناّصر، جواهر لعـل نهـرو، احمـد سـوكارنو،     2گوارا، ارنستو چه 1هواري بومدين،
 5بعـد بـوده اسـت. فـرانتس فـانون       بـه   هاي پنجاه مـيلاديِ قـرن بيسـتم    در دهه و...) 4كاسترو

                                                      
1. Houari Boumédiène    2. Ernesto Che Guevara 
 

3. Ahmad Soekarno     4. Fidel Alejandro Castro 
 

5. Frantz Fanon   
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ــتة ــك، ، م)  1961  (درگذش ــرة مارتيني ــل جزي ــه     1اه ــود ك ــومي ب ــان س ــنفكران جه از روش
  زمينه بيشترين سهم را داشت. اين پردازي در نظريه  در

كرد و روشنفكراني   جلوه زدگي غربقالبِ نظرية مبارزه با   گرايي در ايران بيشتر در بومي
سـيدجلال  و  )1373 (متـوفيّ ، سـيداحمد فرديـد   )1346(متـوفيّ  چون سـيدفخرالدين شـادمان   

هــاي  حــل  در آثارشــان بــه عــوارض منفــيِ فرهنــگ غــرب و راه )1348(متــوفيّ احمــد   آل
نيز روية  به خويشتن  بازگشتبرابرِ آن پرداختند. نظرية   از استحالة فرهنگ ايراني در  جلوگيري

را   نآ )1356(متوفيّ زدگي بود كه روشنفكراني چون علي شريعتي  مثبت نظرية مبارزه با غرب
هـاي   هاي چهـل بـه بعـد، در نوشـته     گرايي، در آثار ادبيِ دهه جديت مطرح كردند. بومي  با

را   بسياري مواقـع، آن   است و، در  نويسندگاني چون آل احمد و سيمين دانشور جلوه كرده
  كرد.  توان دنبال اين دوره مي يگرا اقليم ادبياتقالبِ   در

هـا و مفهـوم    گرفتن زمينـه  اند، با ناديده كوشيدهگرايان  هاي اخير، برخي از غرب سال در
  .كنند  گرا و ضد توسعه و نافرجام وانمود گرايي، آن را رويكردي كاملاً درون واقعيِ بومي

ات پايداري  و  مفهوم عامادبي خاص  
اثر ادبي كـه بـراي     معنا، هر  اين  معناي عام آن بود. در  آنچه گذشت مفهوم ادبيات پايداري در

حيث مصداق ادبيات   اين  تواند از آفريده شده باشد مي جمعي)  و  (اعم از فرديهويتي   ز هرا  دفاع
 هم هويـت ملّـي)   (آنمحور هويت جمعي   اين ادبيات بيشتر بر  كه گفتيم، پايداري باشد اما، چنان

اري توان براي ادبيات پايـد  مفهوم مضيق مي  گيرد. بنابراين، يك مفهوم موسع و يك شكل مي
نژادپرسـتي،    نازيسم، ادبيـات ضـد    مفهوم خاص، مفاهيمي مثل ادبيات ضد گرفت. در  نظر  در

مصاديقِ   ادبيات مقاومت فلسطين، ادبيات دفاع مقدس، ادبيات بيداري مسلمانان و امثالِ آن از
گويند، اغلـب، موضـوعاتي    هم كه از ادبيات پايداري سخن مي  شوند و كساني آن شمرده مي

  دهند. مي كنند و مورد بحث قرار مي  را اراده  دست  اين  زا

                                                      
1. Martinique 
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  ادبيات پايداري و آگاهي
كـردن مشـعل    جنسِ آگاهي است و همواره كوشيده است، با روشـن  ادبيات پايداري از

ت خـويش دعـوت كنـد. در      آگاهي فراروي انسان روزگـار   ها، آنان را به دفـاع از هويـ
دن عصـر اسـتعمار، تبعـات سياسـي و اجتمـاعي و      رسـي  پايـان  رغم به كه، علي معاصر ــ

ــانيِ ايــن پديــدة شــوم همچنــان گريبــان  گيــر ذهنيــت اســتعمارگران و  فرهنگــي و زب
هـاي   كوشد با سلاحِ آگاهي به نبرد خودبـاختگي  ــ اين ادبيات مي استعمارشدگان است

تلاش دارند  اوضاع پيچيدة كنوني، استعمارگران پيشين اينك از استعمار برود. در برآمده
تـري پـيش ببرنـد و نفـوذ اقتصـادي و       مسـتقيم   هاي غير را به شيوه اهداف گذشتة خود

كوشـند   هـا همـواره مـي    جوامـع ديگـر ادامـه دهنـد. آن     را در سياسي و فرهنگيِ خـود 
و معمـولاً    يافتـه در ذهـن دارنـد ــ ـ    مـردمِ كشـورهاي كمترتوسـعه    هايي را كه از كليشه

را  مانده و داراي فرهنگي ضـعيف و احيانـاً وحشـي    يي عقبها تصاويري منفي از انسان
ها بباورانند كه بـراي   مردمِ كشورهاي مزبور القا كنند و به آن كندــ به ذهن متبادر مي به

شـدن   يافته و حل اصطلاح توسعه يافتن به فرهنگ جوامعِ به اي جز گرايش پيشرفت چاره
نّاوري و سياسـت و اقتصـاد و فرهنـگ    عرصة علم و ف آن ندارند و، اگر بخواهند در در

اي جز پيوستن به چرخة انحصـاريِ علـم و تكنولـوژي و سياسـت و      پيش بروند، چاره
اقتصاد و فرهنگ غرب ندارند و براي پيوستن به اين چرخه، كه يگانه چرخـة موجـود   

هـاي هـويتيِ خـود     ها و مؤلّفه كردن مباني فرهنگي و سنّت از فراموش است، نيز گزيري
كوشد به مردم جوامع تحقيرشده  برابرِ اين جريان پرهياهو مي  ست. ادبيات پايداري درني
هاي هويتيِ خودشان  نفس ببخشد و آنان را از مؤلّفه به هجوم فرهنگيِ استعمار اعتماد در

يافتن  كنارِ دست  هاي بوميِ پيشرفت، در رهگذر بتوانند، با يافتن شيوه  اين  باخبر كند تا از
  هاي اصيلِ خود نيز باشند. و فنّاوري، پاسدار هويت به دانش
هـاي   هـا، از آرمـان   هـاي آن  ياريِ كلمات و زيبايي هنگامه، ادبيات پايداري، به اين در
كوشـد،   كنـد و مـي   جويانة مـردم حمايـت مـي    طلبانه و عدالت خواهانه و استقلال آزادي

سـازش،   و هاي سنگين تسليم نههاي مليّ و خطر و هزي ها و توانايي دادن عظمت نشان با
جبهة داخلي نيز  هجوم عوامل ويرانگر باشد. ادبيات پايداري در پناهگاه روحيِ مردم در
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بيكار نيست و همواره حمايتگر عدالت اجتماعي و رفـع تبعـيض و مخـالف فسـادهاي     
هاي قـانوني   برابرِ عوامل محدودكنندة آزادي  سياسي و اجتماعي و اقتصادي است و، در

ظـاهري   و شـكل  كه در هر طلبان داخلي و كساني هاي اقتصادي و فرصت استفاده  سوء و
ادبيات ايستد و با آفريـدن   اند، مي كشاندن مبارزات مليّ بيراهه ها و به پيِ تحريف آرمان  در

  پردازد. افشاي آنان مي  به اعتراض

  ادبيات پايداري در ايران معاصر
هـاي سـربازان و    فشـاني  رغم جـان  و روس، عليهاي ايران  هاي ايران در جنگ شكست

نظـرانِ مـا    مردم مجاهد ايران، حادثة سهمگيني بود و ايـن پرسـش را فـراروي صـاحب    
ايـن   رفـت از  ها چيست و راه حلّ برون ماندگي ها و عقب داد كه دليل اين شكست قرار
كمـابيش  بست كدام است؟ آشنايي نخبگان ايراني با دنياي غرب و تمدن اروپـا، كـه    بن
دوران صفوي شروع شده بود، بسياري از روشنفكران را به آنجا رساند كه راه چـاره   از

آوردن نظامي منطبـق بـا معيارهـاي دنيـاي      كار سرِ هاي مدرنيته و بر سرسپردن به ارزش
مثابة نهضت نوگراييِ ملّت ايـران شـكل    گونه بود كه تفكرّ مشروطه به مدرن است. بدين
ات     هضت سياسين گرفت و، چون هر پيوستي ادبي و فرهنگي نيز خواهـد داشـت، ادبيـ

ات ترجمـه    گرايـي و بـا رنـگ    تأثير تفكرّ مدرن معاصر ايران نيز تحت شـده   وبـوي ادبيـ
گرايي  زمينة ضرورت غرب  وجود آمد. برخي از منورالفكرهاي آن روزگار در اروپا به از

هي براي رسيدن به تجدد مـورد نظـر،   آن بودند كه هيچ را كردند و بر مبالغة بيشتري مي
  شدن، وجود ندارد. ناخن پا تا موي سر فرنگي جز از

ناكاميِ نسبيِ جنبش مشروطه، كه با نفوذ بيشتر استعمار در سرنوشت ملّت ايـران و  
فلاكـت بيشـتر همـراه بـود، ايـن        و  مانـدگي و فقـر   حاكميت نظامي اسـتبدادي و عقـب  

بيشتر، قـوت بخشـيد كـه پيشـنهادهاي      ن ايراني، هرچهرا در ذهن برخي متفكرّا انديشه
تـوانيم بـه دانـش و     گراي مشروطه تمام راه چاره نيست و ما نـه مـي   روشنفكران غرب

بايـد، بـراي    اعتنـا بمـانيم و نـه نيـز مـي      فنّاوري و تحولات اجتماعيِ دنياي جديـد بـي  
اين متفكرّان به اين  هاي خودمان چشم بپوشيم. به اين مقاصد، از هويت و سنّت رسيدن
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بايد  هاي مثبت تمدن غرب، مي نتيجه رسيدند كه، ضمن اقتباس دانش و فنّاوري و جنبه
هـاي بـومي، مـانع     هاي فرهنگيِ آن داشت و، با حفظ اصالت برخوردي منتقدانه با جنبه

گونه بـود كـه    رفتن استقلال سياسي و فرهنگي كشور شد و بدين نفوذ اجانب و ازدست
قالب تفكرّي شـكوفا شـد كـه      ايراني در    ـ ملّت ايران براي حفظ هويت اسلامي پايداري

  كرد. حفظ استقلال و اصالت فرهنگي تأكيد مي  بر
د اقبـال    وراني چون سيدجمال اين انديشه، كه از آثار انديشه الدين اسدآبادي و محمـ

سـبيِ مشـروطه و   لاهوري سيراب شده بود، با تجارب تاريخيِ ملّت ايـران در ناكـامي ن  
شدن صـنعت نفـت و    و نهضت مليّ 1320دوران اختناق رضاشاهي و حوادث شهريور 

فرودهـاي اجتمـاعي و     و  و فـراز  1342خـرداد   15و حـوادث   1332مرداد  28كودتاي 
به پيروزي انقلاب اسلامي  1357سياسيِ بسيارِ ديگر درآميخت و اين ملّت را در بهمن 

و پس از آن تـا امـروز، نويسـندگان و شـاعران فراوانـي،       سراسر اين دوران، رساند. در
ت مهـاجم غربـي يافتنـد،        ـ خطـرِ ايرانـي    درك نويني كه از هويت در با اسـلامي و هويـ
آفريدن آثاري مبتني بر حفظ هويت خويشتن روي آوردند و ادبيات پايـداريِ امـروزِ     به

ا بـي   زمينـه در تـاريخ ايـران      ايـن   تـرين آثـار در   شـك گسـترده   ايران را شكل دادند؛ امـ
ات پايـداري    حال  در وهواي جنگ تحميلي و دفاع مقدس ملّت ايران شكل گرفت. ادبيـ
ات گذشـته و معاصـر فارسـي، از تجـارب ادبـيِ         در ايران امروز، علاوه بر گنجينة ادبيـ

 ــ بهره برده و همچنـان  ازجمله ادبيات مقاومت فلسطين   هاي ديگر ــ ها و سرزمين ملّت
  شدن و گسترش است. حالِ آفريده  در

هاي  ها و زيرشاخه آنچه گذشت، شاخه اساسِ  البتّه، ادبيات پايداري معاصر ايران، بر
ترين شاخة  ترين و هويتي اينجا تنها به شاخص متنوع و متعدد ديگري هم دارد و ما در

  .آن، كه همانا ادبيات انقلاب اسلامي و دفاع مقدس است، اشاره كرديم
 دبير

  
  

 




